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هفتاد حديث ناب از رسول اكرم صلی الله عليه و آله 


رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: 


١-حَقَاً‏ آم ين مان د بر با ء ولکن كانَ عبداً صّمصامَة » گنیر التَقكّر » حَسَنَ الظَّنِ » أحَبٌ الله فَأَحَبَّهُ » وضمِنَ 
عليه بالحكمّة » كانَ نائماً صف النَّهِارٍ إذ جاءَهُ دا ؛: يا لقان » هل لك أن تجعلات الله" خَلِيفَةَ في الأرض 
تَحكُمْ بین الاس بالحَق؟ فانتبه فأجاب الصوت ‏ فقال : إن يُجيرني رَبَي قبلث » فَإِنَي أعلَمْ إن فعل ذلك بي 
آعاتني وعَلمَّني وعَصَمَني » وان خَيّرَني رَبّي قبلت العافِيّة ولع قبل البّلاء . فقالت المَلائِكُ بصّوت لا یرام 
: لم يا قمان؟ قال : لأنَّ الحاکم بش المنازل واکتررها يَغشاهُ الظَّلمُ من کل مَكانٍ ينجو ويُعانُ وبالخري أن 
ينجو » وان أخطأ أخطأ طريق الجَنّةِ » ومن يگن فِي الڏنيا ذليلاً خی من أن یکون شريفاً » ومَنِ یختر الذّنيا 
على الآخِرَةٍَ تفتتنة الدنيا ولا بصیب مُلكَ الآخِرَةٍ . فَعَجِبَتِ المَلائِكَة من خسن مَنطِقِهِ » قَنامَ نَومَة فَعْطْ بالحكمّة 
غطا فانتبه فتکلم بها » ثم نودي داوذ بَعده فقبلها ولم يتشترط فرط لقمانَ . . . وكانَ قمان يُوَازِرُهُ بِحِكمَتِهِ 
و علمه » فَقالَ له داوذ طویی لت یا لمان » آرئیث الك وصنرفت عنك الل » وأوئی دا الخلاقة 
وابثلي بالرَزيّة أو الفتتة. 


در حقیقت ‏ لقمان › پیامبر نبود ؛ لیکن بنده ای بود مصمّم. انديشه مند و با خسن ظن . خدا را دوست 
می داشت . يس خدا نیز او را دوست داشت و حکمت را بر او ضمانت کرد. وسط روز » خوابیده بود كه 
ناگهان به پذیرش خلافت › فرا خوانده شد که : «ای لقمان! آيا می خواهی که خداوند » تو را خليفه ای 
در روی زمین قرار دهد تا در ميان مردم › به حق › داوری کنی ؟» . لقمان » بیدار شد و در پاسخ كفت 
: «اگر پروردگارم مرا وادار کند» می پذیرم؛ زيرا می دانم كه اگر با من چنین کند . یاری ام می نماید و 
دانشم می آموزد و از خطا نگاهم می دارد. ولی اگر پروردگارم مرا مخيّر سازد. عافیت را می يديرم و 
بلا را نمی پذیرم» . فرشتگانی که نمی دیدشان › با صدایی به او گفتند: ای لقمان! چرا چنین گفتی؟ 
گفت- «زیرا حکمران » در سخت ترین و مشکل ترين مقام » جای گرفته که ظلم از هر طرف › بر او 
احاطه دارد؛ [امکان دارد] خوار شود يا یاری گردد . اگر به صواب داوری كندء اميد است که نجات یابد 
و اگر [در داوری] به خطا رود. راه بهشت را به خطا رفته است. هر كس در دنیا حقیر و بی مقام باشد 
» بهتر از اين است كه صاحب مقام باشد ۰ و هر كس دنيا را در مقابل آخرت بر گزیندء دنیا او را می 
آزماید ؛ ولی به پادشاهی آخرت . دست نمی یابد» . فرشتگان از زیبایی گفتار او » در شگفت شدند. 
لقمان » لحظه ای خوابید و سراسر وجودش آکنده از حکمت شد. يس . از خواب بیدار شد و [از آن پس 
]حکیمانه سخن كفت . يس از اوء داوود عليه السلام به پذیرش خلافت » > فرا خوانده شد و او آن را 
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پذیرفت و شرط لقمان را مطرح نكرد... . لقمان با دانش و حكمتش › داوود را يارى می كرد. داوود 
گفت: خوشا به حالت . ای لقمان! به تو حكمت داده شد و بلا از تو دور كرديد ؛ ولى به داوود خلافت 
داده شد و دچار مصيبت و فتنه كرديد. 


تاريخ مدينة دمشق : ج ۱۷ ص ۸۵ ۰ كنز العمّال : ج ۱۴ ص ۲۴ ح ۳۷۸۶۵ ؛ مجمع البيان : ج ۸ ص 
۴ نحوه وراجع : نوادر الاصول : ج ١‏ ص ۲۴۷ وتفسير القمي : ج ۲ ص 1۴۲. 


۲ -إنّ نقمانَ قال لابنه : يا بل » عليك بمجالس الغلماء » وَاستمِع كَلامَ الحُكّماءِ ؛ فَإِنَّ الله يُحيي القلب المَيّتَ 
بنور الحكمّة كما يُحيي الأرض المَيتَةَ بوابل المطر. 


لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! در مجالس دانشمندان حضور داشته باش. و سخنان حكيمان را بشنو 
زیرا خداوند دل مرده را با نور حکمت ‏ زنده می کند. چنان كه زمين مرده را با آب باران حیات می 
بخشد. 


المعجم الکبیر : ج ۸ ص ۱۹۹ ح ۰۷۸۱۰ كنز العمّال : ج ۱۰ ص ۱۷۰ ح ۲۸۸۸۱. 


؟-إِنَّ أقمانَ الحَكيمَ قال لابه وهُوَ يَعَظّهُ : يا بْتَيَ » مَن ذا الذي ابتّی الله عَنّ وجَلٌ فلم يَجِدهُ » ومن ذا الذي 
لجَا ای لته فلّم يُدافع َنه » أم من دا الذي تَوَكَلَ عَلَى الله. فلّم يكفه. 


لقمان حکیم. هنگامی که پسرش را موعظه می کرد. به او گفت: ای پسرم! كيست كه از خداوند عز و 
جل سراغ گرفت. ولی او را نیافت؟ و کیست که به خدا يناه برد » ولی خدا از او دفاع نکرد؟ يا كيست که 


به خدا توکّل کرد › ولی خدا او را کفایت ننمود؟ 


كنز الفواند : ج ۲ ص ۶۸ بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۱۱۲ ح ۸۷. 


۴فتیرژوا إن قذرثم کل یوم يَعني تهاتوا و تواصلوا في اله ؛ 


اگر می توانید هر روز را نوروز كنيد ؛ یعنی در راه خدا به يكديكر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته 
باشید. 


. دعائم الاسلام » ج ۲ ص ۲۳۲۶ . 


۵-خیز شراب في الدُنيا والاخرّة الما ؛ 


بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آب است. 
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جامع الصغير » ج ۱ ۰ ص ۱٩‏ ۶. 


۶-المُسلمونَ شُرَکاء في ثلاث : في الماء و الگلاء و الثّار ؛ 
مسلمانان در سه جيز شريك اند : آب . مرتع » آتش (مواد سوختی). 
ميزان الحکمه  ٩۶۳۴‏ 


۷-الوْضوء بِمْدٍ و العْسلُ بصاع و مَيّأتي أقوامٌ بَعدي يَستَقِلُونَ ذلك فأولئك على خلافب سنْني ؛ 


برای وضوء يك مد ( ۰ گرم) و برای غسل يك صاع (۳ کیلو) آب بس است. پس از من گروهی می 
آیند که اين مقدار را کافی نمی دانند ؛ آنها برخلاف سنت من هستند 


الاشعثیات » ص 8 .١‏ 


۸ستتکون في هذه الام قوم يَعتَدونَ في الطّهُور ؛ 
به زودی در اين امّت گروهی يديد خواهند آمد كه در استفاده از پاك كننده ها زياده روى می كنند. 


سنن أبى داود » ج ۱ص ۲۹ . 


1-النَظَرُ في ثَلانَةَ أشياءٍ عِبِادَةٌ : ار في وجه الوالاین و في المْصحف و في البَحر ؛ 
E‏ عبادت است : به صورت يدر و مادر » به قرآن و به دريا. 


بحار الأنوار » ج ۰٠١‏ ص ۳۶۸. 


٠‏ -لاثحرقوا النّخلَ و لاثغرقوه بالماء و لاتقطغوا شَجَرَة مُثمِرَة و لائحرقوا زَرعا لاک لاتدرون لَعَلكُم 
تحتاجون إليه ؛ 


نخل را نسوزانيد و آن را در آب غرق نكنيد . درخت بارور را قطع نكنيد و زراعت را به آتش نکشید» 
زیرا شما نمی دانید » شاید در آینده به آن نیازمند شوید. 


الکافی » ج ۵ » ص ۲۹. 
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١‏ كُلَ و أنت تشتهي و أمسك و أنت تشتهي ؛ 


غذا را با اشتها بخور و در حالى كه هنوز اشتها دارى » دست از غذا بكش. 


بحار الأنوار » ج ۶۲ > ص ۲۹۰ 


١‏ سمَن قَلَّ طعمْه صح بَطْنُهُ و صفا قلبهُ و من کنر طعمه ستقع بَدنُهُ و سا قَلبْهُ ؛ 


هر كس کم بخورد › بدنش سالم می ماند و صفای دل می یابد » و هر که پرخوری کند › بدنش بیمار و 
قلبش سخت می شود. 


ميزان الحکمه » ح ۵۷۹ 


١ *‏ -َلبَسُوا من ثیابکم التياض › فادها من خیر ثيابكُم ؛ 
لباس های سفید بر تن كنيد که از بهترین جامه های شما است. 


ميزان الحکمه » ح ۱۸۰۶۱. 


۴سمن اتَّحَدَ ثوبا تفه ؛ 
هر که جامه ای می پوشد . بايد پاکیزه اش نگه دارد. 


الکافی » ج ۰۶ ص ۴۴۱ 


۵-فُل الحَقّ و لاتأخْذكَ في الم ومَة لائم ؛ 
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس. 
کنزالعمال » ح ۴۳۵۵۵ 


© سمَن قضی لأخيه المُوّمن حاجَة کان كَمَن بدا دَهرَهُ ؛ 
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کسی كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد › مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده 
باشد. 


الأمالى » طوسی » ص ۴۸۱ 


۷ ١سمَنْ‏ کان يُوْمِنُ بالله. و اليّوم الاخر قليف |ذا وَعَدَ ؛ 
هر که به خدا و روز معاد ایمان دارد بايد به وعده خود عمل کند. 


الکافی » ج ۲ » ص ۳۶۴. 


۸-لایزال الئان بخیرٍ ما أمَرُوا بالعژوفب و هوا غن المنگر و تعاوئوا عَلَى الب والتقوى ؛ 


مردم هميشه در خير خواهند بود تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند » و در نیکی و 
پرهیزکاری یکدیکر را یاری می رسانند. 


تهذیب الأحكام » ج ۶ ۰ ص ۱۸۱. 


٩‏ ول من یدح الجَنّهَ شَهِيدٌ ؛ 
نخستین کسی که وارد بهشت می شود شهید است. 
میزان الحکمه » ح ۲۶۳۵ . 


۰ من سأل الله الشتّهادة بصدق بَلّعَهُ اه" منازل الشهداء و إن مات على فراشه ؛ 


هر كس صادقانه از خداوند شهادت بخواهد › خداوند او را به مقام شهیدان می رساند » هر چند در 
بستر بمیرد. 


میزان الحکمه » ح ۹۲۸۸ . 


ال ون ماله كي شنهیة ؛ 
هر که در راه [حفظ] مالش کشته شود › شهید است. 


دعائم الاسلام 26 ۱ ۰ ص ۳۹۸ 
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من انتقل لِيَتَعلّمَ لما غفر لَه قبل أن بط ؛ 
آن كه در يى آموختن دانش به راه افتد » پیش از آن كه گام بردارد » آمرزيده می شود. 
الجامع الصغير » ج ۲ ۰ ص 2887 . 


٣-مَن‏ رَد عن قوم من المُسِلِمِينَ عاديّة ماء أونارٍ وَجَبَت لَهُ الجَنّهُ ؛ 


کسی كه دسته ای از مسلمانان را از خطر سيل يا آتش سوزى نجات دهد › بهشت بر او واجب می شود. 


الكافى » ج ۵ »> ص ۵۵ . 


۴-أمط الأذى عن طریق المُسلمينَ فَهُوَ لَك صقَة ؛ 
آنچه را كه موجب آزار می شود از سر راه مسلمانان دور كن › كه اين كار برای تو صدقه است. 


مسند آحمد » ج ۴ ص ۴۲۳ . 


۵-َحْل عَبِدَ الجَنَّةَ بصن شوك كانّ على طريق المُسِلِمِينَ فأماطف عنه ؛ 
بنده ای به سبب برداشتن شاخه خاری از سرراه مسلمانان به بهشت رفت. 


ميزان الحکمه » ح ۱۲۶۷۶ . 


۶سافژوا تَصخُوا ؛ 
سفر كنيد تا سالم باشید. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۶ص ۲۲۱ . 


۷سافژوا فَإِنّكُم ان م تختموا مالاً آفدثم عقلا ؛ 
سفر كنيد . كه اگر در سفر مالی به جنك نیاورید » عقل [تجربی ]شما فزونی خواهد یافت. 


مکارم الأخلاق » ص ۲۴۳۰ . 
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لو يَعلَّمْ النَامنُ رَحمَة الله. لِلمُسافر لأصبّحَ على ظهر سَفَرٍ » ان الله بالمُسافر رَحيمٌ ؛ 
اگر مردم از رحمت خدا به مسافر آگاه بودند » همكى بار سفر می بستند . همانا خداوند با مسافر » 
مهربان است. 


تنبيه الخواطر » ج ۱ص ۴۱ . 


۹-من إجلال اه (جلال ذي الشّيبَة المُسِلِم ؛ 
از جمله تجليل خدا » بزرگداشت مسلمان سپیدموی است. 


الكافى » ج ۲ ۰ ص ۱۶۵ . 
۰والته" يُحِبُ إغاتَةَ اللّهفان ؛ 
خداوند كمك به اندوهكين و يارى خواه را دوست دارد. 


الكافى » ج ۴ »ص ۲۷ 


۱سمن عال ینیما حتی بستغني أوجَب الله' له بذلك الجن ؛ 


هر كس یتیمی را سرپرستی کند تا بی نیاز شود › خداوند › در برابر . بهشت را بر او واجب می کند. 


۲- بحار الأنوار » ج ۴۲ »ص ۲۴۸ . 
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مَن نَصّب شَجَرَةٌ و صَبَرَ على حفظها والقيام عَليها حتی ثُثمِرَ کانَ لَه في کل شی ۽ يُصابُ من تَمَرِها صَدَة 
عنداللّه_ ؛ 


هر كس درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد تا ميوه دهد › در برابر هرجه از آن میوه به دست آيد › 
پاداشی نزد خدا خواهد داشت. 


ميزان الحکمه » ح ٩۱۴۳‏ 


۳-ن قامت السَاعَة و في ید حدم فسیلَهٌ » فان استطاع أنْ لایقوم حتی بغرسها ‏ فلیّفرسها ؛ 


اگر قيامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد . چنانچه بتواند برنخیزد تا آن را بکارد › بايد آن 
را بکارد. 
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کنز العمّال » ح ٩۰۵۴‏ . 


۴ من أمَرَ بمعروفب أو نهی عن مُنكَرٍ أودَلَ على خَيرٍ أو آشاز به فهو شريك و مَن أمَرَ بسوء أودَلَ علیه 
أو أشارٌ به فَهْوَ شريكَ ؛ 


هر کسی كه به كارى نيك امر كند يا از كارى زشت باز دارد ۰ يا به كارى خير راهنمايى كند يا حثی به 
آن اشاره كند ۰ [در ثواب آن عمل] شريك است . هر كس به بدى امر كند يا به آن دلالت يا اشاره كند » 
او نيز [در گناه عمل ]شريك است. 


وسائل الشيعه » ج ۱۶ ۰ص ۲۱۲۳ . 


۵سَصر المَظلوم و الأمرٌ بالمعژوف والنَّهِيْ عن المُنگر چهادٌ ؛ 
يارى رساندن به ستم دیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است. 


جامع الأحاديث » ص ۱۲۵ . 


۶سنياتي مان على متي باگلون نا امنفه البنخ » أنا برية منهم و هم بریلون ملي ؛ 


زمانی فرا می رسد که امّت من چیزی به نام «بنگ» استفاده می کنند . من از اين گروه بیزارم و آنان 
از من دورند. 
مستدرك الوسائل » ج ۱۷ > ص ۸۵. 


من احتَفَرَ ذنب نج فقد كر ؛ 
کسی که گناه کشیدن بنك را ناچیز بشمرد . کافر است. 


۷-۸ ضَرَّرَ و لا ضرارَ ؛ 
زیان رساندن به خود و به دیگران ممنوع است. 


الکافی » ج ۵ » ص ۲۹۲ 
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من عامَل الثامن فلم یمهم وحَدَتَهُم فلم يكذبهم و وَعَدَهْم فلم یُخلفهم قَهْوَ ممّن گفلت مُروءَثة و طهرّت 
عَدالتة ؛ 

هر که در رفتار خود با مردم به ايشان ستم نکند و به گاه سخن. دروغ نگوید و در وعده خود خلاف 
نیاورد » مردانگی اش کامل و عدالتش آشکار است. 


الخصال » ص ۲۰۸ 


۰-ِن اه يُحِبُ إذا عَمل أحذکم عَمَلاً أن يُتقِنَهُ ؛ 
خداوند دوست دارد هرگاه یکی از شما کاری انجام می دهد ۰ آن را درست و استوار انجام دهد. 


میزان الحکمه » ح ۱۴۳۷۱. 


١‏ رو كَانَ سول الله صلې الله عليه و آله لد رَأَى من چیه بِثره عاد باه و استگان له و جر الب 


فيال لَهُ: يَا رَسُولَ الله ما هُوَ ببأس! فَيَكُولٌ: إِنَّ اة إِذَا آراد أنْ يُعَظْمَ صَغيراً عَظم و اذا اراد ان 
عَظيماً صَغَّرَ, 


روايت شده است که هرگاه رسول خدا صلی الله عليه و آله در بدنش جوشى را مشاهده می کرد. به خدا 
يناه مي برد و به او التجا مي كرد. سؤال شد: ای رسول خدا! مگر جوش ‏ بيمارى است؟ مي فرمود: 
خداوند اگر بخواهد كوجكى را بزرگ كند بزرگ مي كندء و اگر بخواهد بزرگی را کوچك گرداند كوجك 
مي كرداند. 


مكارم الاخلاق. ص۳۵۷ 


۲سحدفنا مُحَمّدُ بْنُ غلي قال حَدَنَنَا عَلِيْ بْنْ مُحَمّد بن آبي الاسم عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي غمر الْعَدَنِيَ 
بِمَكّةَ عَنْ أبي الْعَبّاسِ بْنِ حَمْرَةَ عن أخمد بْنِ سَوّارٍ عَنْ عَبْدِ آله پِنِ غاصم عن سَلَمَة بْنِ وَرْدَانَ عَنْ ائيس بْنِ 
مالك قال ال سول اه صلی آله عَلَيْهِ و آله :من إذا مات و تَرَك وَرَقَةَ وَاحِدَةَ عَلَيْهَا عم تكُونُ َلك 
آلْوَرَكَةُ بزم آلْقِيَامَةٍ ثرا فیما بيْنَهُ و بَيْنَ آلثار و أغطا آله تبازك و تَعَالَى کل حرف مَکُتّوب عَلَيْهَا مَدِيئَة 
أؤسّع من ایا سَبْعَ مَرَاتِ و ما من مُّمن یفغذ ساعة عِنْدَ الغالم الا اداه رَبُهُ عر و جَلَ جَلَسْت إلى حبيبي و 
ري و جَلالي لَأمكَنْتكَ ألْجَنّةَ مَعَهُ و لا آبالي. 


پیامبر اکرم (صلی الله عليه و آله) حدیث قدسی 
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رسول خدا فرمود هر مؤمنى بميرد و يك ورق از او بماند که دانشى بر آن باشد ورقه روز قيامت ميان 
او و دوزخ پرده شود و خداى تبارك و تعالى بهر حرفى که در آن نوشته است شهری او دهد كه هفت 
برابر دنيا باشد موّمنی نباشد که يك ساعت نزد عالمی نشیند جز آنکه پروردگارش عز و جل ندا کند نزد 
حبیبم نشستی بعزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت كنم و و باك ندارم. 


الأمالی (للصدوق) / ترجمه کمره ای : ج ۱ ص ۳۷ 


۳سواصتلوا بالك و ان شطّت الّیاز 
با نامه خود را به يكديكر پیوند دهید » اگر جه شهرها از هم دور باشند. 


الفردوس » ج ۲ › ص ۵۶ . 


۴ -خَيرُ طعامکم الخُبرُ 
بهترین غذای شما نان است. 


مستدرك الوسائل ؛ ج ۱۶ ۰ ص ۳۹۳ 


۵- ان أطيّب طعامکم ما مه النَارٌ 
بهترین و پاکیزه ترین خوارك شما غذایی است که با آتش پخته شود. 


مسند آحمد » ج ۶ » ص ۲۸۳ 


۶هو الطعام يزيد في الطعام والّین و الرّزق 
ياكى خوراك بر خوراك › دين و روزى می افزايد. 
كنزالعمّال › ح ۴۰۷۶۴ 


من أراد البّقاءَ و لابقاء فَليُباكر العّداء 


هر كه خواستار بقا است و [كسى را] بقا نباشد ‏ پیش از طلوع خورشيد صبحانه بخورد. 


وسائل الشيعه » ج ۵ > ص ۶۱ 
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68 المُوْمِنُ القوي خَیز و أَحَبٌ الی الله مِنَ المُوْمِنِ الضّعيف 
مؤمن نيرومند نزد خداوند بهتر و محبوب تر است از مؤمن ضعيف. 


صحيح مسلم » ج 8 » ص ۵۶ . 


4 أحَبٌ له إلى الله. إجراءً الیل و الرّميْ 
بهترين سرگرمی در نزد خدا » اسب دوانى و تيراندازى است. 
كنزالعمّال » ح ۱۰۸۱۲ . 


٠‏ عَلَمُوا أولاتكُم الميّباحة و الرّمايَة 
به فرزندانتان شنا كردن و تيراندازى بياموزيد. 


الكافى » ج ۰۶ ص ۷ 


١ه‏ إن أَحَبّ الخلاتق إلى الت شاب حَدَتْ السنْ في صُورَةٍ حستة جَعَلَ شْبابَهُ و جَمالَهُ ته و في طاعته ذلك 
الذي يُباهِي به الرّحمنُ مَلانکته یقول : هذا عبدي حَقَا 

محبوب ترين خلایق نزد خدا نوجوان خوش سیمایی است که جوانی و زب یبایی خود را براى خدا و در 
راه طاعت او بگذارد . خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی برفرشتگان می بالد و می فرماید : «اين 
است بنده راستین من! 

میزان الحکمه » ح ٩۰۹۶‏ 


١‏ سمَن مات و مِيراثة الدَّفاتِرُ و المحابز و جَبّت لَهُ الجَتَة 
هر که بمیرد و ميراث او دفتر و مداد باشد » بهشت بر او واجب می شود. 


۲۳-حرس لَيلَّة في ستبیل الله. على ساجل البحر أفضَلٌ من صیام رَجُلِ و قیامه في أهله ألف ستة 


يك شب نگهبانی در راه خدا بر کرانه دریا » بهتر از هزار سال نماز و روزه مرد در ميان خانواده اش 
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کنز العمّال 4 ح ۵0۲ 


۴-غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البَرَ 
يك بار جنگیدن در دریا مانند ده بار جنگیدن در خشکی است. 


سنن ابن ماجه » ج ۲ ۰ ص ٩۲۸‏ 
۵-مَن جرخ في سبیل الّه جاء یوم القيامة ریخ گریح المسكِ . . . عليه طابَع الشَهّداء 


هر كس در راه خداوند مجروح شود » در حالی وارد قيامت می شود که بويش چون بوی مشك است . 
و نشان شهیدان را دارد. 


میزان الحکمه » ح ٩۸۱۴‏ 


۶لمهدي رَجُلَ من وُلدِي وَجهه گالگوگب الدْرَيَ 
مهدی مردی است از فرزندان من که چهره اش چون اختر تابناك است. 
ميزان الحکمه » ح ۱۱۶۴ 


٠ه‏ المَهِدِيٌ طاووسن أهل الجَة 
مهدى طاووس بهشتيان است. 


بحار الأنوار » ج ١ه‏ > ص .1١‏ 


۸ من خر رجِالِكُمُ الق النَّقَُ الستمخ الْكَفَيْنِ النّقَىُ الطّرَقَيْنِ البَربِوالِدَيُْهِ ولا پلْجی ۶ عِيالَهُ إلى عَيْرِهِ 


به درستى كه از بهترين مردان شما کسی است كه با تقواء پاك» با سخاوت» حلال زاده»حلال خورء 
ياكدامن» يرهيزكار از ناسزاگویی باشد و به يدر و مادر خود نيكى كند وخانواده خود را به يناه ديكرى 


کافی» ج ۰۲ ص ۰۵۷ ح ۷ 
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1_شَرٌ الئاس الظانون و شر الظائین المُتَجَسَسونَ و شر المْتَجَسِسِينَالقَوَالونَ و شر القَوَالِينَ الهتاکون 
بدترين مردمء بدگمانانند و بدترين بدگمانان تجسس كنندكانند و بدترين تجسسکنندگان بازگو کنندگانند و 
بدترين بازگو کنندگان يرده درانند. 


مستدرك الوسائل» ج ٩‏ ص ۰۱۴۳۷ ح ۱۵ 


+٠‏ خَيْرْكُمْ من آطاب الْكَلامَ وَآَطْعَمَ المَّعَامَ و صَلَّى باللّيلٍ والتاسْ نیام 


بهترين شما كسى است كه خوش زبان باشد. به ديكران طعام بدهد و هنگامی كه مردم در خوابند نماز 
(شب) بخواند. 


عیون اخبار الرضاء ج ۱ ص ۷۱ 


۱ -خَيْرُ آهل ایا و آفل الأخِرَة آخلاقا مَنْ يَغفو عَمَنْ ظلمَهُ و من يُعْطمَنْ حَرَمَهُ وَ مَنْ يَصِلُ مَنْ قَطْعَهُ 
من ذوى آزحامه و آهل و لایته 

بهترین اهل دنیا و آخرت از نظر اخلاق کسی است که اگر کسی به او ستم کرده. عفوش نماید و به کسی 
که محرومش نموده عطا کند و با خویشاوندان و دوستانش که باوی قطع رابطه کرده اند. رابطه برقرار 
كند. 


مستدرك الوسائل» ج ۰٩‏ ص 2۰ ١٠١‏ 


"ان شر الاس عِنْدَ الله. تعالی يَوْمَ القيامَة عالغ لا يَنْتَقِعْ بعلمه 
بدترين مردم نزد خداوند در روز قيامت عالمى است كه از علم خود بهره نكيرد. 


امالی» الطوسی» ص ۵۲۷ 


بهترین مردم کسی است که مفید باشد. رابطه برقرار کند و يارى دهد. 


مستدرك الوسائل» ج ۲ ص FTV Z۹۹‏ 
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+ -وَالته' يُحِبُ إغانَةَ اللّمفان 
خداوند كمك به اندوهكين و يارى خواه را دوست دارد. 


الكافى » ج ۴ عص ۲۷ 


هم -مَن عال يتيما خی يَستَعْنِيَ أوجّب الله' له بذلك الجَنَّة 
هر كس يتيمى را سرپرستی كند تا بی نياز شود . خداوند » در برابر › بهشت را بر او واجب می كند. 


۶ سمَن د تَصّب شْجرَهٌ و صَبَرَ على جفظها و القیام علیها حتی ثثمر کانَ لَه في کل شى ۽ يُصابُ من مرها 
صَدَقَة عندالله 


هر كس درختى بكارد و در نگهداری آن بكوشد تا ميوه دهد › در برابر هرجه از آن ميوه به دست آید › 
ياداشى نزد خدا خواهد داشت. 


ميزان الحكمه » ح ٩۱۴۳‏ 


۷-ن قامَت المنّاعَةٌ و في يَدٍ أَحَدِكُم فَسيلَةٌ » فان استطاع أنْ لايقوم ختی يَعْرسَها » فلیفرسها ؛ 
اگر قيامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالى باشد ١‏ جنانجه بتواند برنخيزد تا آن را بكارد › بايد آن 
را بکارد. 


كنزالعمّال » ح ٩۰۵۶‏ . 


8ت مَن أمَرَ بمعروفب أو تهی عن مُنكَرٍ أودَلَ على خَيرٍ أو أشارَ به فَهُوَ شريك و مَن أمَرَ بسوء أودَلَ علیه 
أو أشارَ به فَهْوَ شريكَ ؛ 


هر کسی كه به كارى نيك امر كند يا از كارى زشت باز دارد › يا به كارى خير راهنمايى كند يا حثی به 
آن اشاره كند ۰ [در ثواب آن عمل] شريك است . هر كس به بدى امر كند يا به آن دلالت يا اشاره كند » 
او نیز [در گناه عمل ]شريك است. 


وسائل الشیعه » ج ۱۶ ۰ص ۲۲۳ . 
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8*-نَصرٌ المَظلوم و الامز بالمعروف والنَّهِيْ عن المُنگر جِهادٌ ؛ 


يارى رساندن به ستم ديده و امر به معروف و نهى از منكر جهاد در راه خدا است. 


جامع الأحاديث » ص ۱۲۵ . 


عم الاس قدرا من تَرَكَ مالا يَعنيه 
ارجمندترین مردم کسی است که آنچه را که برايش سودی ندارد رها کند. 


الأمالى > صدوق » ص ۷۲۲ . 


اينترنتى گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 














